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Background and Aims: The principle of relativity of contracts 

is one of the important issues affecting contract law. Exceptions 

to this principle are important issues that have always been the 

subject of debate and opinion. The purpose of this article is to 

examine exceptions to the principle of relativity of contracts in 

Iranian jurisprudence and law and Canadian law. 

Materials and Methods: The method of this article is 

descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative 

and data collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

text, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: In both Iranian jurisprudence and Canadian law, 

exceptions to the principle of relativity of contracts are accepted. 

In Canadian law as customary law in some lawsuits, the court 

has ruled on the validity of the obligation in favor of the third 

party as an exception to the principle of relativity of contracts, 

and it seems that it can be extended and generalized to other 

issues with a similar situation. In Iranian law, however, legal 

provisions have been developed based on which, the obligation 

for the benefit of a third party, the benevolent intervention, and 

collective agreements on labor rights are among the exceptions 

to the principle of relativity of contracts. 

Conclusion: The reason that in some cases others are not 

immune from the effects of contracts is because exceptions to the 

principle of relativity of contracts have been accepted in Iranian 

jurisprudence and law and Canadian law. 
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و حقوق کانادا یرانبودن قراردادها در فقه و حقوق ا یاستثنائات اصل نسب  
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به حقوق از موضوعات مهم و مبتلا  بودن قراردادها یاصل نسب: زمینه و هدف 

این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظر  استثنائات قراردادهاست.

بودن قراردادها در فقه و  یاستثنائات اصل نسببررسی  حاضر ةهدف مقال بوده است.

 است. و حقوق کانادا یرانحقوق ا

 یاز نوع نظر یقتحق ینو ا یلیتحل -یفیصورت توصبه یقروش تحق :هامواد و روش

است  یاخانهکتاب ،اطلاعات استفاده شده است یآورجمع یکه برا ی. روشباشدیم

 مقالات صورت گرفته است. و و با مراجعه به کتب

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

استثنائات اصل نسبی بودن  کاناداهم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق : هایافته

حقوق عرفی در برخی دعاوی،  عنوانبه کاناداشده است. در حقوق  یرفتهپذقراردادها 

ی بر اصل نسبی بودن قراردادها یاستثنا عنوانبهدادگاه بر صحت تعهد به نفع ثالث 

رسد بتوان آن را به سایر موضوعات با وضعیت مشابه تسری یمو به نظر  انددادهحکم 

که بر اساس آن، تعهد به است شده  ینتدومفاد قانونی  ،و تعمیم داد. در حقوق ایران

 جمله ازی حقوق کار جمعدستههای غیر و پیمان فضولی مال ةنفع ثالث، ادار

 ستثنائات اصل نسبی بودن قراردادهاست.ا

است  یلدل ینبه ا یستندمصون نقراردادها از آثار  یگراندکه در برخی موارد  :یجهنت

 یرفتهپذ و حقوق کانادا یرانبودن قراردادها در فقه و حقوق ا یکه استثنائات اصل نسب

حقوقی  یتموقعکه در هستند اجتماعی  یهاییدهپد هاچون قرارداد شده است.

است  یلدل ینبه ا و یستنداز آثار آن مصون ن یگرانکنند داشخاص در برابر هم اثر می

 قابل استناد است. یگرانود عقد در برابر دشکه گفته می

 

 

 واژگان کلیدی: 

نسبی بودن اصل قراردادها، تعهد 

های به نفع ثالث، پیمان

کار، اداره  جمعی حقوقدسته

 .غیر فضولی مال

  ول:ئمس ةنویسند

 مظفر باشکوه 

 آدرس پستی: 

، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیلایران، 

علوم انسانی، گروه ة دانشکد ،اردبیل

 .حقوق

 کد ارکید:

 تلفن:

09141540628 

 پست الکترونیك: 

m.bashokouh39@gmail.com 
   

mailto:m.bashokouh39@gmail.com


 .                                                                                         1403، سال 5، دورة ششم، شمارة فصلنامة مطالعات فقه اقتصادی /219

  مقدمه. 1

هستند که حدود  یاصول یرثأتحت ت قراردادها عموماً

از  یکی .یندنمایم یینرا تع فرادو منافع ا یتمسئول

بودن قراردادها است  یاصول، اصل نسب ینا ینترمهم

از حقوقدانان و کارشناسان  یاریکه مورد بحث بس

اصول  یناز ا یعدم توجه به برخ قرار گرفته است.

تعداد  یلاز مشکلات و تشک یاریآمدن بس یدسبب پد

 اکمدر مح یفریک بعضاً یا یحقوق یدعوا ییبالا

 یقانون مدن 231 ةمطابق ماد  شده است. یدادگستر

معاملات و »بودن اثر قرارداد است:  یاصل بر نسب

قانونی مقام طرفین معامله و قائم ةعقود فقط دربار

 اصل، قراردادها اصولاً ینموجب ابه .«ها مؤثر استآن

ها آن یعقد و قائم مقام قانون ینتنها نسبت به طرف

 یدنمایم یونموثر است.عقد اشخاص ثالث  را نه مد

 یرغ یعنیاشخاص ثالث  یاردادها براقر یعنی .یننه دا

 یجادا یعقد و قائم مقام آنان ، حق و تعهد یناز طرف

طور استثنا، قرارداد در موارد محدود به .کندینم

 ینکه نه طرف ییهاآن یعنینسبت به اشخاص ثالث 

 اثر دارد. شوند،یها محسوب نممقام آنعقد و نه قائم

صورت تطبیقی با حقوق بررسی همین استثانائات به

حاضر است. در خصوص  ةکانادا، موضوع مقال

 یهاپژوهش استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها،

ی و دهنودهقان نادر .است شده انجام  یمتعدد

 ای به بررسیدر مقاله ،(1397)یمحمدرضا سلطان

اصل  بر ییعنوان استثناتعهد توسط ثالث به ییفاا

. مطابق نتایج استپرداخته  بودن قراردادها ینسب

بودن  یهرچند اصل نسبقرارداد مورد اشاره، 

قرارداد مورد توجه  یجادا ةدر مرحل یشترقراردادها ب

بحث بر  یفضول ةمثال در معامل یبرا یرد؛گ یقرار م

 یفضول خود را مالک مال یااست که موجب  ینسر ا

وجود  با یاکه مالک نبوده و یدرحال ؛کندیم یمعرف

 یدنمایم یمعرف یو ةیندمالک، خود را نماة عدم اجاز

مالک و  یندر قرارداد ب یگانهب یو در هر دو صورت و

توان از یم یزن ینجلوتر از ا یاست؛ اما در گام یلاص

بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام  ینسب ةقاعد

که ممکن است  یحتوض ینقرارداد است؛ با ا یاجرا

 یفایعقد مبادرت به ا یناز طرف یرغ یشخص ثالث

ای، نیز در مقاله (1392)ییمولای و زارع .یدتعهد نما

 یادار یبودن در قراردادها یگستره اصل نسب

 یبررسیران فرانسه، انگلستان و ا یحقوق یهانظام

ی و شجاع ایرضعل و یانیمیکر یمحمدمهد .نداکرده

قرارداد ای، در مقاله (1400)مقدمیانصار یمجتب

بودن  یاز استثنائات اصل نسب یکیعنوان به یگروه

ند. بر اساس نتایج ارا تبیین و تحلیل کرده قراردادها

 یهایمانو پ یارفاق یقراردادها مورد اشاره، ةمقال

قراردادها  گونهینکار، دو مصداق بارز ا یجمعدسته

به  یرمس ین. هرچند در اآیدیشمار مدر حقوق به

خدشه وارد خواهد شد  یزبودن قرارداد ن یاصل نسب

از حقوقدانان تلاش کرده اند  یجهت برخ ینو به هم

 دادهابودن اثر قرار یخود، اصل نسب یها یلتا با تحل

 یازهایگفت ن یداما با ؛گذارند یرا بدون استثنا باق

اقتضا دارد که اصل مزبور  یحقوق ةعجام ینامروز

رو  پیش ةین تمایز و نوآوری مقالترمهم .شود یلتعد

در بررسی استثنائات شده انجامهای نسبت به پژوهش

صورت تطبیقی با اصل نسبیب بودن قراردادها به

با توجه به جایگاه مهم حقوق حقوق کاناداست. 

لا کامنلا و اینکه حقوق کامن قراردادها در حقوق

 ةنظام حقوقی حاکم بر حقوق کانادا است هدف مقال

بودن قراردادها  یاستثنائات اصل نسب حاضر بررسی

 ا توجه بهباست.  و حقوق کانادا یراندر فقه و حقوق ا

 طرح قابلمقاله بدین شکل  آنچه گفته شد سؤال
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بودن قراردادها در فقه  یاستثنائات اصل نسب که است

مقاله  ةچیست؟ فرضی حقوق کانادا و یرانو حقوق ا

به این شکل قابل طرح است  که »هم در فقه و حقوق 

ایران و هم در حقو ق کانادا اصل نسبی بودن 

چون  فراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و مواردی

باشد«.  تعهد به نفع ثالث نیز استثنائات این اصل می

استثنائات  ابتدا، مفهوم اشاره مورد سؤال منظوربه

یران و بودن قراردادها در فقه و حقوق ا یاصل نسب

 شده است. یبررس کاناداسپس در حقوق 

 هامواد و روش. 2

 ینبوده و ا یلیتحل یفیصورت توصبه یقروش تحق

 یکه برا ی. روشباشدیم یاز نوع نظر یقتحق

صورت هاطلاعات استفاده شده است ب یآورجمع

است و با مراجعه به کتب و مقالات  یاخانهکتاب

 صورت گرفته است.

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 هایافته .4

 کاناداهم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق 

شده  یرفتهپذاستثنائات اصل نسبیب بودن قراردادها 

عرفی در برخی  حقوق عنوانبه کانادااست. در حقوق

 عنوانبهنفع ثالث  دعاوی، دادگاه بر صحت تعهد به

 انددادهبودن قراردادها حکم  ی بر اصل نسبییاستثنا

رسد بتوان آن را به سایر موضوعات با یمو به نظر 

ری و تعمیم داد. در حقوق ایران وضعیت مشابه تس

شده که بر اساس آن، تعهد به  ینتدواما مفاد قانونی 

های غیر و پیمان فضولی مال ةنفع ثالث، ادار

استثنائات اصل  جمله ازی حقوق کار جمعدسته

 نسبی بودن قراردادهاست.

 . بحث5

بودن قراردادها در  یاستثنائات اصل نسب .1-5

 یرانفقه و حقوق ا

اصل نسبیب بودن قراردادها در فقه و حقوق ایران 

غالباً، در » شده است. مطابق دیدگاه فقها: یرفتهپذ

و دخالت دو  دو شخص یتملک و تملک اموال تراض

او  یتکه مـال از ملک یکـس ةاراد اراده لازم اسـت:

او  یتملککه مال به  یکس ةو اراد شودیخارج م

(. در 350، 1403عاملی)شهیداول(،آید«)مکییدرم

این اصل تبیین و  استثنائاتشده  این قسمت تلاش

 تحلیل شود.

 . تعهد به نفع شخص ثالث5-1-1

ی بررس قابلدر چند بند  تعهد به نفع شخص ثالث

 .است

 . رابطه دو طرف قرارداد اصلی5-1-1-1

ی حقوقی که تعهد به هانظامیکی از مباحث مهم در 

اند این نفع شخص ثالث را مورد شناسایی قرار داده

 هاآناست که تا چه زمانی طرفین قرارداد یا یکی از 

اختیار تغییر یا فسخ قرارداد را بدون رضایت شخص 

یگر چه زمانی قابلیت د عبارت بهثالث خواهد داشت. 

رسد و منفعتی که به نفع فسخ عقد به پایان می

شخص ثالث شرط شده از حالت انتظار صرف خارج 

گردد. فسخ تبدیل می قابل یرغو به سودی قطعی و 

خصوص حق اجبار در تعهد  »در قانون مدنی ایران در

اما  ؛به نفع شخص ثالث حکم صریحی وجود ندارد

این قانون برای متعهدله  237ة ماد موجببهتوان می
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 237 ة(. ماد328، 1376صفایی،)قائل شد«حق اجبار 

مشهود فقهای  نظر ازبه پیروی 

 ؛ طباطبایی،2886، 6،ج1375انصاری،)یهامام

»هرگاه شرط در ضمن  دارد:(؛ مقرر می1404،499

که ملزم به  عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی

بیاورد در  جابهانجام شـرط شده است باید آن را 

حاکم رجوع  تواند بهمعامله میصورت تخلف طرف 

بنماید«. »با توجه  شرط بهنموده، تقاضای اجبار وفا 

که در قرارداد  توان گفت متعهدلهبه اطلاق ماده می

»طرف معامله«  مشتمل بر تعهد به نفع شخص ثالث

 شرط به یتواند اجبار متعهد به وفاشود میتلقی می

 .یعنی تعهد به نفع شخص ثالث را از دادگاه تقاضا کند

ق.م نیز در صورت تعذر  239و  238 وادم موجببه

 ةیلوس بهاجبار مشروط علیه هرگاه انجام شرط 

تواند به خرج شخص دیگری مقدور باشد حاکم می

در غیر  .مستلزم موجبات اجرای آن فعل را فراهم کند

مله را خواهد له حق فسخ معااین صورت مشروط

-دانانی مانند کاتوزیان نیز برای شرطداشت. حقوق

اند و اغلب مبنای برقراری کننده حق اجبار قائل شده

کننده نفع بودن شرطیذحق مطالبه را 

(. »نفع 98، 1384جعفری لنگرودی،)اند«دانسته

گاه این  .له در این دعوی انکارناپذیر استمشروطه

که با انجام  نند موردیما نفع مالی و محسوس است.

پردازد یا از بار تکالیف دادن شرط دین خود را می

او نفع معنوی در  حال هر درولی  ؛کاهدخویش می

وگرنه آن را بر متعهد تحمیل  ؛اجرای تعهد دارد

توان زد. آیا میکرد و به قرارداد پیوند نمینمی

که در برابرگذشت از دعاوی، ادعاکرد مصالح مهاجری

کرده است که مبلغی به شهر  یلتحصاین تعهد را 

زادگاه او پرداخته شود در اجرای این شرط نفعی 

ندارد؟ درست است که از این دعوی سود مالی و 

لکن رضای خاطر او در تحقق  ؛بردنمی مادی

یش کم از سود بردن مادی هاآرمان

 (.351، 1383نیست«)کاتوزیان،

گذشته از امکان رجوع مستقیم متعهدله به متعهد، 

استفاده از سایر طرق الزام به انجام مفاد قرارداد نیز 

اگر در قرارداد مشتمل بر  مثال عنوان بهمنعی ندارد. 

خص ثالث، مباشرت متعهد در انجام نفع ش تعهد به

 238ة تواند طبق مادتعهد شرط نباشد متعهدله می

ق.م با اذن دادگاه با خرج مستلزم موجبات انجام آن 

اما اگر شرط از نوع اعمالی باشد که  ؛را فراهم کند

طرفین عقد  نظر موردآن  یمباشرت متعهد در ایفا

 ةتواند مثلاً به مادمیله ، مشروطگرفته قراراصلی 

ق.م عقد را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگری  239

ق.م  377 ةله است حکم مادکه در اختیار مشروط

یک از بایع  دارد: »هرق.م مقرر می 377 ةاست. ماد

و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن 

خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود 

ثمن مؤجل باشد در این صورت که مبیع یا مگر این

که حال باشد باید تسلیم  از مبیع یا ثمن کدام هر

شود«. »در خصوص اینکه آیا قرارداد مشتمل بر تعهد 

 فسخ قابلطرفین آن  ةثالث به اراد به نفع شخص

وجود دارد برخی بر این باور  نظر اختلافاست یا خیر 

کنندگان انشا ةیلوس به بحث موردهستند که قرارداد 

کلی اصولاً  ةزیرا مطابق قاعد ؛تواند اقامه شودآن می

 .است فسخ قابلی آن هاطرف ةیلوس بههر قرارداد 

است  شده دادهینکه در قرارداد حقی برای ثالث قرار ا

، 1383مانعی برای انحلال آن نخواهد بود)شهیدی،

مبنای این نظریه این است که حق شخص  (.301

 ةاراد تبعبهپیدایش استقلال ندارد بلکه  لحاظ ازثالث 

طرفین به وجود آمده است. طرفین خواهند توانست 
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هم بزنند. در بدون رضایت ثالث معامله مزبور را ب

تبعاً از بین خواهد  این صورت حق شخص ثالث نیز

 رفت.

آثار حقوقی در روابط بین متعهد و  .5-1-1-2

 شخص ثالث

نفع یذثالث  حقوقی میان متعهد و شخص ةرابط

نفع شخص که از قرارداد به ای استین رابطهترمهم

شود. این رابطه حقوقی و حق ناشی ثالث حاصل می

شود مستقیم و بدون واسطه ایجاد می طوربهاز آن 

است  شده گفتهایجاب ة در نظری آنچهیعنی برخلاف 

به منتفع  جانآ ازپیوندد تا له نمیبه دارایی مشروط

 درکند و برسد. ثالث را طلبکار و متعهد را بدهکار می

ابزار اجرای حق در اختیار ثالث قرار  ةیجه کلینت

شود که در این خصوص مطرح می گیرد. سؤالیمی

تواند به بهانه عدم ثالث می این است که شخص

اجرای تعهد با عدم امکان آن عقد اصلی را فسخ کند؟ 

در پاسخ باید گفت اختیارات شخص ثالث محدود به 

درخواست انجام تعهد است و چنانچه متعهد تخلف 

تواند خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را از کند می

او در انعقاد عقد دخالت  ةولی چون اراد ؛وی بخواهد

ولی در این  ؛و تأثیری نداشته، حق فسخ آن را ندارد

که  به این نحو .کند تواند او را یاریله میراه مشروط

عهد را بخواهد او نیز از متعهد انجام تعهد و وفای به

شده  یجاداکه به سود ثالث  اگر تعهدی چنینهم

عوض اصلی یعنی مثلاً ثمن معامله بوده  عنوانبه

تواند له با استناد به اصولی کلی میباشد مشروط

قرارداد اصلی را نیز فسخ کند. از دید برخی فقهای 

بـه  یهدر فـقه امـام المؤمنون عند شروطهمامامیه،»

که در قرارداد خود  دهدیامکان را م ینا ینمتعاقد

را که با کتاب و سنت مخالف نـباشند،  یشروط

(. 162، 26،ج1394«)نجفی،بگنجانند یصورت تبعبه

 ثالث شخص یبرا توانیقاعده م ینهـم یبـر مـبنا»

 یجادقرارداد ا حق مستقل نسبت به فسخ

 .(303 ،1404حکیم،«)طباطباییکرد

ه در تحلیل ماهیت حقوقی به ک با توجه به مباحثی

 محض بهنفع ثالث مطرح شد باید گفت حق ثالث 

شود و اعلام انعقاد قرارداد به سود ثالث تشکیل می

که وی تعهد را رد  قبول وی تنها نشانگر این است

نکرده است و باید به نفع وی اجرا شود لذا اصل بر 

که اگر وی فوت کند این تعهد جزء دارایی  این است

ید. این تعهد مصداق دیگری بر رساو به وارث خواهد 

تعهد به سود ثالث است که مستقیماً به نفع ورثه 

 شود.ایجاد می

آثار حقوقی در روابط بین متعهدله و  .5-1-1-3

 ثالث

یجه تعهد به نفع ثالث هیچ التزامی مستقیماً نت در

آید. میان شخص ثالث منتفع و متعهدله به وجود نمی

 عهده بر»متعهدله حقی را به سود شخص ثالث 

خود  آنکهکند بدون متعهد تحصیل می ،گرفته

تعهدی را در مقابل شخص ثالث به عهده گیرد. 

 تکلیفی دارعهدهیجه قرارداد نت درشخص ثالث نیز 

شود و دعوای او برای اجرای در برابر متعهدله نمی

 وجود با .متعهدلهشود نه تعهد، علیه متعهد اقامه می

قراردادی که میان متعهد و متعهدله به سود  ،ینا

روابط گذشته شود با توجه بهشخص ثالث منعقد می

متعهدله  میان متعهدله و منتفع و برحسب قصد

داشته  هاآنمابین یفممکن است آثاری در روابط 

باشد. وضع قرارداد به نفع شخص ثالث از حیث روابط 

گذشته متعهدله و شخص ثالث متفاوت است. گاه 
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ای بین این دو وجود ندارد پیش از انعقاد قرارداد رابطه

ای وجود و گاه پیش از انعقاد قرارداد بین آنان رابطه

حالت  گذشته است. در دارد و قرارداد موجب تعدیل

احسان نسبت به  قصد به، تحصیل تعهد واقع دراول 

گیرد و متعهدله در قبال شخص ثالث صورت می

(. 365، 1383شخص ثالث تکلیفی ندارد«)صادقی،

 ةدر حالت دوم شخص ثالث طلب و تکلیفی بر عهد

دین خود تعهد ی ادا قصد بهمتعهدله دارد و متعهدله 

دار ملکی با کند. »مانند اینکه خریرا تحصیل می

مستأجر خود شرط کند که اقساط اجاره را به 

اجرای متعهد در حکم وفای به عهد  .فروشنده بدهد

شود دین است و به همان اندازه که پرداخته می

که  رود. این فرض را با موردیله از بین میمشروط

دهد تا دین او به فروشنده دیگری حواله می خریدار به

اشتباه کرد. در حواله، رضای طلبکار را بپردازد نباید 

از ارکان عقد است و قبول آن باعث انتقال دین 

شود و در حکم پرداخت است. ولی در تعهد به نفع می

ثالث، قبول طلبکار سهمی در ایجاد تعهد ندارد و 

انعقاد قرارداد در حکم پرداخت دین نیست اجرای 

تعهد و پرداخت واقعی به طلبکار سبب بری شدن 

شود و دین تا این هنگام به قوت خود له میشروطم

 (.361، 2، ج 1385ماند«)کاتوزیان،باقی می

 غیر فضولی مال ة. ادار5-1-2

حقوقی مختلفی را در رابطه با  غیر آثار مال ةادار

البته  .مالک، مدیر فضولی و اشخاص ثالث در پی دارد

فضولی  ةاین آثار بعد از تحقق شرایط لازم برای ادار

میان  قانون مدنی از 306 ةآید و مادغیر پدید می مال

حساب زمان  ة»ارائ این آثار فقط به تکلیف مدیر به

 ةادار»در فقه مبنای  تصدی« اکتفا نموده است.

یر و قواعد مندرج در آن، قواعد حسبه غ مال یفضول

غیر در صورت عدم دسترسی به  اموال ةاست. ادار

حاکم شرع است و چنانچه  ة، به عهدمال صاحب

یر تأخیا باشد حکم وجود نداشته  بهامکان دسترسی 

در دخالت موجب ضرر شود، به استناد قواعد حسبه 

عادل است و در صورت حاضر نبودن  مؤمنانبر عهده 

آن خواهند بود«)محقق  دارعهدهمردم  ةآن، عام

قانون مدنی بیانگر  306 ة( ماد276، 2،ج1374ماد،دا

یر در چند غ مال یفضول ةادار ةدر ادام این امر است.

 د.شوبند بررسی می

 در برابر مالك یرتعهدات مد .5-1-2-1

 ةقانون مدنی فقط به تکلیف مدیر به ارائ 306 ةدر ماد

اما مسلم  ؛است شده اشارهزمان تصدی  حسابصورت

است که تعهد مدیر فقط به دادن حساب زمان تصدی 

 دای دیگر از تعهدات مدیر را بایپاره .شودمحدود نمی

نمود در  وجوجستدر غایت و هدف این نهاد حقوقی 

ای غیر این صورت هرکس بدون هیچ قاعده و ملاحظه

دهد به دخالت در اموال دیگران به خود اجازه می

شود بیشتر مدیر تحمیل می ی که به. الزاماتبپردازد

غیر ملزم  کننده در مالکه هر دخالت الزاماتی است

کند منشأ این تصرف قرارداد و فرقی نمی هاستآنبه 

باشد یا قانون. »مدیر فضولی مکلف است مانند پدر 

در برخی مواقع  ،وجودینباا .خوب خانواده عمل نماید

مثلاً  .فضولی از تعهد وکیل شدیدتر است تعهد مدیر

تواند وکالت در وکالت وکیل هر زمان که بخواهد می

است  گرفته عهده بررا فسخ کند و از تعهداتی که 

فضولی مدیر حق  ةکه در اداریدرحال ؛شانه خالی کند

مگر  ؛ندارد عملی را که آغاز کرده است رها نماید

که مالک سر برسد و خود مالش را اداره  زمانی

 یدبا یفضول یرمد(. 1380،167نماید«)حیاتی،

»پدر  یریبه تعب یامعقول و متعارف و  یهمانند انسان
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ضابطه تجاوز  یناگر از ا یدرفتار نماخوب خانواده« 

 یدر بعض .شده است یردچار تقص یقتکند در حق

داشتن رفتار ة و لازم یرمال غ ةحسن ادار ةمواقع لازم

آغاز  یفضول یراست که مد یمتعارف عدم ترک عمل

 .نموده است

 یحساب زمان تصدصورت ةارائالف( 

ی حقوقی مختلف، تعهدات مدیر را هانظامدر 

های یستمسالبته اختلاف میان  .نمایندمشخص می

حقوقی موجب شده است که در این زمینه 

مثلاً در مورد  .کند گیری بروزیجهنت یی درهاتفاوت

تواند عملی را که آغاز کرده اینکه آیا مدیر فضولی می

های حقوقی رها سازد یا نه جواب همة سیستم

تعهدات  حقوق ایران تنها یکی از در .یکسان نیست

مقنن  اشاره موردمدیر یعنی ارائه حساب زمان تصدی 

که  یفیتکل یقانون مدن 306 ةشده است. ماد واقع

دادن حساب زمان  ،کرده ینمع یفضول یرمد یبرا

 یفضول ةادار یاسق ةیجدر نت یفتکل ینا .است یتصد

مقرر شده  یقانون مدن 668 ةبا وکالت و الهام از ماد

است که  ییجا یشترب یفتکل یناعمال ا یجا .است

 یاو  بنددیم یگرانبا د هایییمانبه نام مالک پ یرمد

به  یکه به نام خود کرده است منافع یدر اقدامات

از آن آگاه  یدکه مالک با آوردیدست م

 (.167 ،2، ج 1385یان،شود)کاتوز

 ب( خودداری از هرگونه تعدی و تفریط

که مدیر  مال دیگران این است ةحسن ادار ة»لازم

فضولی از تعدی و تفریط اجتناب نماید و مانند یک 

مالی را که در اختیار گرفته است در  شخص درستکار

حدود عرف اداره کند. امین بودن مدیر فضولی در 

است  گرفته قرار اشاره موردقانون مدنی  306 ةماد

ی اگونهبهرغم این مطابق اصول کلی هرکس ولی علی

مشروع و با حسن نیت بر مال دیگری تسلط پیدا کند 

مدیر  306 ةشود. مادامین شرعی محسوب می

فضولی را مطابق شرایط مقرر مجاز به مداخله در 

اموال دیگری دانسته است همین تجویز برای امین 

امین بودن  ةبنابراین لازم .کافی است تلقی نمودن وی

فضولی این است که مسئولیت او در برابر مالک  مدیر

موارد تعدی و  همان مسئولیت امین باشد و جز در

اموال مالک مسئول تفریط در مقابل اتلاف 

به نظر  (.101، 1384جعفری لنگرودی،)نباشد«

 یدبا یفضول یرگفته شد مد ینکهبا توجه به ا رسدیم

اگر از  یدمعقول و متعارف رفتار نما یهمانند انسان

شده  یردچار تقص یقتضابطه تجاوز کند در حق ینا

و  یرغ مال ةحسن ادار ةمواقع لازم یاست در بعض

است که  یمتعارف عدم ترک عمل ارتداشتن رف ةلازم

 .آغاز نموده است یفضول یرمد

 اداره یات( عدم ترک عملج

تواند اعمالی را »در مورد اینکه آیا مدیر فضولی می

غیر آغاز کرده است رها  فضولی مال ةادار منظوربهکه 

( 169، 1-2، ج1385ای)کاتوزیان،سازد یا خیر. عده

ای ندارد کاری را که وظیفهمعتقدند »مدیر فضولی 

»اگر ها آغاز کرده است ادامه دهد.« البته از دید آن

امانت شرعی در اختیار شخص قرار  صورتبهمالی 

قانون  مثال عنوانبه .گیرد او حق ندارد آن را رها سازد

 گمشده مقرر نموده است مدنی در مورد حیوان

هرکس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن 

رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا 

اگرچه  ؛او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود مقامقائم

آن را بعد از تصرف رها کرده باشد«)جعفری 

(. مبنای این ماده در مورد 98، 1384لنگرودی،
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ختیار و تصرف مدیر اداره در ا منظوربهاموالی هم که 

گیرد قابل استناد است در مقابل فضولی قرار می

انان به تبعیت از حقوق فرانسه دبرخی دیگر از حقوق

اند بنابر قائل به وجود چنین تکلیفی برای مدیر شده

که مالک شخصاً  نظر فوق، مدیر مکلف است تا زمانی

مه اموال او ادا ةقادر به اداره اموال خود باشد به ادار

دهد و یا اینکه در صورت فوت مالک، اموال را تحویل 

او بدهد. در صورت پذیرش این نظریه تعهدات  ةورث

تر خواهد فضولی از تعهدات وکیل هم سنگین مدیر

بود چراکه وکیل حق دارد هر وقت بخواهد از وکالت 

استعفا کند و کار موکل را به خود او واگذارد و در 

منفسخ و در  خودخودبهت صورت فوت موکل نیز وکال

 ماند.نتیجه تعهدی برای وکیل باقی نمی

آمده است که در صورت جمع آمدن  306 ةدر ماد

-»دخالت ضروری بودن آن: جمله ازشرایط اداره و 

کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای 

بدین ترتیب از ظاهر ماده  .کردن لازم بوده است اداره

شود که تنها تعهد مالک در گونه برداشت میینا

مقابل مدیر، پرداخت مخارج ضروری است که مدیر 

 صرفدر راستای هدف خیر خود متحمل شده است. 

 اختلافهای ضروری هزینه ةکه دربارناز ای نظر

دانان وجود دارد برخی یی در میان حقوقنظرها

ه به مدیر و اخذ اجرت را در جبران خسارت وارد

دانند و برخی دیگر این های ضروری میردیف هزینه

های مستقیم، بدون خسارت یا الزام را تنها به هزینه

توان تعهدات ی میکل طوربهاند اجرت محدود کرده

مالک در مقابل مدیر فضولی را به شرح ذیل احصا 

 کرد:

 یضرور هایینهپرداخت هزالف(  

 ةقانون مدنی در صورت اجتماع شرایط ادار 306 ةماد

فضولی، مدیر را مستحق اخذ مخارجی دانسته است 

که برای اداره کردن لازم بوده است. در حقوق فرانسه 

ها هم در ضروری بودن، مفید بودن هزینه برعلاوه

است.  گرفته قرارقانون مدنی مورد تأکید  1375 ةماد

این باشد که نفعی  هااگر مقصود از مفید بودن هزینه

بارتی به دارایی مالک عرا به مالک رسانده باشد و یا به

آنگاه مدیر فضولی برای  ،چیزی افزوده باشد

های ضروری که به هر علتی نفعی برای مالک هزینه

به همراه نداشته است حق رجوع ندارد البته این 

دانان فرانسوی واقع نشده تفسیر مورد تأیید حقوق

های متعارف، معنای هزینهمفید بودن را بهآنان  .است

دارایی  اگر چیزی به دانند حتیمناسب و معقول می

(. البته 180، 1380مالک اضافه نکرده باشد)حیاتی،

مفید بودن  ةقانون مدنی ایران، کلم 306 ة در ماد

 استعمال نگردیده است.

های توان گفت که مقصود از هزینهبنابراین می

های معقول و متعارف است هزینهضروری، همان 

ها چیزی به که ممکن است صرف این هزینه هرچند

که  ذکر است یانشادارایی مالک اضافه نکند. البته 

ها نباید ضرورت مداخله را با ضرورت پرداخت هزینه

ضروری  ةممکن است مداخل بساچهزیرا ؛ اشتباه کرد

شده ضروری های صرفاما هزینه ؛تشخیص داده شود

بنابراین احراز دو شرط لازم است یکی ضروری  .نباشد

بودن مداخله و دیگری ضروری بودن 

گذار قانون (.187، 1-2، ج1385ها)کاتوزیان،هزینه

 ةیوها به مفهوم اخص سه شینههز یزانم یینتع یبرا

مبلغ  مالی، یرغ یدر دعاو یشترینتا ب ینمبلغ کمتر

که مبلغ  یمال یاز قرارها و دعاو یتشکا در ینمع
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 یدر دعاو ینو درصد مع یستخواسته مشخص ن

 .را در نظر گرفته است یمال

 ب( پرداخت دستمزد کارهای اجرایی

در حقوق ایران قانون مدنی به دستمزد کارهای مدیر 

قائل شدن حق  صورت درای نکرده است. اشاره

یر از مالک، بحث مد مطالبه دستمزد کارهایی اجرای

 گوید:میکه  آیدیمقانون مدنی به میان  336 ةاز ماد

»هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عمل نماید 

بوده و یا آن شخص که عرفاً برای آن عمل اجرتی 

عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل 

معلوم شود که قصد تبرع  آنکهمگر  ؛خود خواهد بود

 ةداشته است«. »هرچند که موضوع این ماده با ادار

توان وجود تا حدودی می ینا با ،فضولی متفاوت است

با این مقدمه  .از وحدت ملاک آن استفاده کرد

 فضولی معمولاً خدمتی است ةکه ادار توان گفتمی

دیگری صورت  یگان و با قصد احسان بهرا بهکه 

خدمتی پاداش و دستمزدی  گیرد. برای چنینمی

گونه یناتوان مطالبه کرد شاید بتوان علت آن را نمی

بیان کرد که وجود قصد تبرع در مدیر فضولی موافق 

همین دلیل  با ظاهر است و نیازی به اثبات ندارد به

اشاره به دستمزد مدیر ننموده  306 ةاست که ماد

کلی عدم ة توان گفت قاعدین نمیا وجود بااست. 

امکان رجوع مدیر فضولی به مالک برای گرفتن 

توان گفت که اصل تبرعـی بلکه می ؛دستمزد است

بـودن اعمال مدیر فضولی است اصلی که مبتنی بر 

اثبات  توانظاهر است و خلاف آن را می

 (.189، 2، ج 1385کاتوزیان،)کرد«

ج( جبران خسارت وارده به مدیر در جریان 

 غیر مال ةادار

غیر، خسارتی  فضولی مال ةجریان ادار گاهی در

غیر  مال ةگردد که اگر به ادارمی متوجه مدیر

شد. وی وارد نمی پرداخت چنین خسارتی بهنمی

 شود این استمیکه در این خصوص مطرح  سؤالی

تواند برای جبران خسارات وارده به که آیا مدیر می

گویی به این سؤال مالک مراجعه کند. در مقام پاسخ

کردن شخص به جبران باید توجه داشت که ملزم

ی وارده به شخص دیگر یا باید ریشه هاخسارت

قراردادی داشته باشد یا بتوان ورود خسارت را به او 

قراردادی برای جبران خسارت در  ةطراب منتسب کرد.

منتفی است چون اصولاً قراردادی  غیر مال ةمورد ادار

در میان نیست مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب در 

غیر، مقصود  مال ةایراد خسارت نیز در شرایط ادار

که  ینحوبهنیست وقتی مالک غائب یا محجور است 

توانایی دخالت را باشد یا خود از امر اداره مطلع نمی

حفظ  ةندارد و شخص دیگری داوطلبانه و به انگیز

 ،اموال او کرده استة اقدام به ادار ،مصلحت غیر

چگونه ممکن است مالک را مسبب ورود خسارت به 

که موکل موظف به جبران گونه هماندانست.  مدیر

 یزن یرمال غ ةدر ادار ،باشدیم یلخسارت وارد به وک

 یراز تقص یناش یرخسارت به مد وقوع ضرر و یوقت

 ةخسارت، ادار ینخود او نباشد و بدون وارد آمدن ا

مالک را ملزم به جبران  یدنگردد با یسرم یرمال غ

 .دانست یرخسارت مد

. تعهدات مالك در مقابل اشخاص 5-1-2-3

 ثالث

مجبور  غیر »مدیر فضولی گاهی در اداره فضولی مال

 عنوانبهشود با افراد دیگری قرارداد منعقد کند می

افتد که رهگذری مصدومی را کنار اتفاق می مثال

کند و بیند و آن را به بیمارستان منتقل میجاده می
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یمارستان در مورد بستری شدن مصدوم بسپس با 

ای برای تعمیر بندد و یا اینکه همسایهقرارداد می

ی قرارداد کشلولهکارگری و یا اش با همسایه ةخان

کند سؤال این است که اثر این اجاره منعقد می

(. مسلم است 365، 1383قرارداد چیست؟«)صادقی،

قانون مدنی»عقودی که بر طبق  219ة مطابق ماد

لازم  هاآن مقامقائمبین متعاملین و  ،شده واقعقانون 

-الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به

بودن  علت قانونی فسخ شود«. بنابراین »اصل نسبی

قراردادها اقتضای آن را دارد که اثر قرارداد میان مدیر 

ین بایستی بین ا وجود بافضولی و ثالث پدیدار شود 

زمانی که مدیر فضولی به نام  .دو مورد تفاوت گذاشت

ینجا رعایت اکند در خود ثالث قراردادی را منعقد می

کند که مالک هیچ اردادها ایجاب میقر اصل نسبی

لذا از او  .قراردادی با طرف قرارداد نداشته باشد ةرابط

که تعهدهای ناشی از قرارداد  توان انتظار داشتنمی

را اجرا کند و در این وضعیت مدیر فضولی بایستی 

آورد آنگاه در صورت  جابهتعهدات قراردادی را 

که در این  هچنآحصول شرایط اداره فضولی، برای 

تواند به مالک متحمل هزینه شده است می میسر

( و مالک مکلف 183، 1380حیاتی،)رجوع کند«

تعهداتی را که مدیر در مقابل اشخاص  ةاست که کلی

کند و عهده گرفته یا انجام داده جبرانثالث به

هایی را که در این راه صرف نموده است به وی هزینه

 بپردازد. 

 کاری جمعدستههای یمانپ. 5-1-3

ها نسبت به طرفین قرارداد یمانپترین اثر این »مهم

ماده  چنان کههمو سایر افراد غیر عضو سندیکاست. 

قراردادهای  ةکند، در کلیکار تصریح می قانون 146

انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان 

منعقد  آن از پسی کار منعقد ساخته و یا جمعدسته

ی لازم الاتباع جمعدستهنماید مقررات پیمان می

(. »تکلیف به تبعیت از 134، 1383احمدی،)«است

شامل کارگر و سندیکای کارگری  تنهانهمفاد پیمان، 

شود بلکه کسانی را هم که در قرارداد شرکت می

است که ی گیرد و این همان اثری دربرماند نداشته

قراردادهای جمعی قرار  ةهای کار را در زمریمانپ

ی جمعدستهدهد. این نکته را باید افزود که پیمان می

بلکه دو طرف در خصوص  ؛کار، قرارداد کار نیست

، در هر آن از بعدکنند و توافق می باهمشرایط کار 

 واقع درقرارداد کار باید مفاد پیمان رعایت شود. 

ارادة کارگر و کارفرما بعد از انعقاد اختیار و آزادی 

(. 137، 1377زاهدی،)پیمان تنها حالت صوری دارد«

ی کار تنظیم شرایط کار و جمعدستهپیمان 

عاقد پیمان واگذار  اختلافات را به طرفین وفصلحل

کارگاه یا  چون کارگران و کارفرمایان هر ؛کندمی

و  صنعت بهتر از هر فرد یا دادگاهی به وضع کارگاه

اختلافات در  وفصلحلشرایط آن وارد هستند. 

گیرد و این امر به شرایط و محیط بهتری انجام می

بهبود روابط کارگر و کارفرما و ایجاد حسن رابطه بین 

کند از طرف دیگر پیمان جمعی با آنان کمک می

کردن شرایط کار مقررات یکسانی برای یکنواخت

یجه جلوی نت درکند و کلیه کارگران تابع تهیه می

ضعف کارگر و ایجاد  کارفرما برای استفاده از اقدامات

رقابت و تحمیل شرایط کار نامساعدتر به کارگران 

 یرد.گجدید الاستخدام را می

اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق  .5-2 

 کانادا

نظری اصل نسبی بودن  لحاظ ازدر حقوق کانادا 

خصوصی  ةقراردادها احترام فراوان دارد. قرارداد رابط
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اند. بیگانه بین کسانی است که در آن شرکت داشته

کند و التزامی به عهده از این رهگذر، حقی پیدا نمی

در تأیید نسبی بودن قرارداد دلایل  گیرد.نمی

ولی آنچه در این قسمت  ؛گوناگونی آورده شده است

که در حقوق کانادا است  این ،م به یادآوری استلاز

( و اصل نسبی Considerationمیان قاعدة عوض)

 ةاعتباری تعهد به سود ثالث رابطیببودن قرارداد و 

نزدیکی وجود دارد. بدین بیان که، در تعهد به سود 

برد. یگان میرا بهای بهره عمول طورمبهثالث، منتفع 

تواند الزام طرف قرارداد را نمیدر نظامی که متهب 

به اجرای وعده بخواهد، منتفع از شرط نیز چنین 

دلیل نداشتن عوض. حقی ندارد. تعهد به سود ثالث به

عملی نسبی  لحاظ ازکند. متقابل ایجاد التزام نمی

استثنا نمانده و بودن اثر قرارداد در حقوق کانادا بی

 گیرد.ی قرار میبررس مورددر ادامه 

 ثالث در حقوق عرفی نفع به. تعهد 5-2-1

 Bو  Aقاعدتاً شخص ثالث از قرارداد منعقده بین 

قراردادی  Bو  Aچه گردد. چنانمنتفع یا متعهد نمی

تعهد  4در برابر  Bآن  موجببهمنعقد نموده باشند و 

انجام دهد و هر سه  Cنموده باشد که کاری را به نفع 

دارای تمام حقوق  Cنفر مزبور راضی باشند، که 

به طرف واقعی قرارداد باشد و بتواند قرارداد را یک

ی هانظامکه بسیاری از نیا وجود باخود اجرا کند.  نفع

اند. نظام حقوق عرفی کانادا حقوقی این امر را پذیرفته

از قبول چنین حقی برای ثالث امتناع ورزیده 

 (. 403، 1973ست)آنسون لاو،ا

تعهد به نفع ثالث به دو انگیزه ممکن است انجام 

، 1966،رابرسون یل.گیج ؛یتاسم یانگلن شود)

(. گاه یکی از طرفین قرارداد به شخص ثالث 211

خود از دین ثالث در  ةبرائت ذم قصدبهمدیون است و 

 Aنماید مثلاً وی درج می به نفعقرارداد شرطی هم 

 Aلذا در قراردادی که بین  .لی بدهکار استپو Cبه 

کند در مقابل عوض تعهد می Bشود. منعقد می Bو 

را پرداخت نماید. در این  Cبه  Aمعینی، بدهی 

رغم مفاد قرارداد، تعهد خود یعل Bچه صورت چنان

حق  Cرا انجام ندهد نظام عرفی به  Cنسبت به 

دهد. این امر در اوایل سال تعقیب قانونی وی را نمی

در  "Crow V. Rogers" ةم. در قضی 1913

و قضات مربوطه  شده مطرحهای حقوق عرفی دادگاه

 یر؛چشااند)این حق را به شخص ثالث نداده

م. در  1956چنین در سال (. هم404، 1972یفوت،ف

د یتأکبر این مسئله  "Price V. Easton"ةقضی

پوند به پرایس  W.P 13شده است. در این قضیه 

بدهکار بود. او متعهد شد که برای ایستون کار کند و 

در عوض ایستون قبول نمود که بدهی او به پرایس را 

اما اسیتون وجهی  ؛کار را انجام داد W.P.تصفیه نماید

به پرایس نپرداخت. پرایس علیه ایستون طرح دعوی 

نمود. دادگاه نظر داد که چون پرایس طرفی از قرارداد 

گاهی . او نبوده است مستحق دریافت وجهی نیست

 طلبکارنیز بدون اینکه شخص ثالث از طرفین قرارداد 

باشد. ممکن است دو طرف قرارداد بخواهند منفعتی 

در مقابل عوض معینی  Aاعطا نمایند. مثلاً را به وی 

 بپردازد. Cپوند به  100تعهد کند که Bدر برابر 

 Cدر مثال فرضی فوق قضایای حقوق عرفی اولیه به 

داد تا چنانچه دارای علقه طبیعی و نسبت اجازه می

برای اجرای  Aخونی با متعهدله باشد بتواند علیه 

 Dutton "هتعهد طرح دعوی نماید. مثلاً در قضی

V. Poole"  که پسری در قبال پدرش تعهد نموده

کند. دادگاه  خودپرداختبود که هزار پوند به خواهر 
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تواند تعهد مزبور را به چنین رأی داد که خواهر می

 گذارد. اجرا مورد

های قراردادی در قرن یری نظریهگشکلاما پس از 

 ارزشیبنوزدهم چنین مواردی را از زمره امتیازات 

 یرغاعلام نمودند و منطق حقوق عرفی را یکپارچه و 

در قضیة  1961سال قابل تجزیه دانستند. بنابراین در

"TweddleV. Atkinson "  دعوای خواهان رد

 " Dutton V Poole "گردید. و اعتبار قضیة

منسوخ شد. در این پرونده قاضی»واینمن« اظهار 

 ییمات و آراتصمرسد برخی داشت:»به نظر می

که اگر شخص ثالثی با  قدیمی مؤید این امر باشند

 ةنماید دارای چنان رابطفردی که عوض را تعهد می

نزدیکی باشد که بتوان او را طرفی از عوض مزبور 

 نوانعبهتوان وی را محق دانست که دانست می

دعوی  ةیک قرارداد، اقام عوضبهشخص ثالث نسبت 

های جدید این امر یک از پروندهیچهنماید. اما در 

یت قرار نگرفته است. برعکس در حال حما مورد

شده است که هیچ ثالثی  یتتثبحاضر این نظریه 

به که قرارداد  هرچندتواند از قرارداد منتفع شود، نمی

همین قاعده در  باشد«. شده منعقداو  نفع

 "Dunlop V. self ridge( 1971)"قضیه

شده است: »در  یانبرد هالدین« چنین لُیله»وسبه

شوند حقوق کانادا اصول خاصی اساسی محسوب می

که طرف  که صرفاً شخصیاین است هاآنیکی از 

دعوی کند.  ةتواند نسبت به آن اقامقرارداد است می

شخص ثالث«  به نفعنام »حقوق  هحقوق ما چیزی ب

 ینبا وجود ا شناسد....«.ینم که ناشی از قرارداد باشد

به طرق مختلف  بو  الف ةیلقرارداد منعقده به وس

قرار  یرممکن است حقوق شخص ثالث را تحت تأث

که  یمنفعت یااجاره  یا یقهمثال حق وث یدهد. برا

ممکن  شودیرد اموال برقرار مبموجب تراست در مو

اموال را  ینرا که بعدها ا یاست حقوق اشخاص ثالث

در این  دهد. قرار یرتحت تأث نمایندیم یلتحص

صورت لازم است حق طرح دعوی برای ثالث به 

 رسمیت شناخته شود.

. قصد تحمیل تعهد به شخص ثالث در 5-2-2

 حقوق کانادا

که قرارداد فقط نسبت به دو طرف قاعده کلی آن است

تواند هیچ تکلیف و تعهدی را است و نمی آورالزامآن 

بر شخص ثالث تحمیل نماید، حتی اگر ثالث از مفاد 

منصفانه خواهد بود  یرغ چراکهقرارداد مطلع باشد. 

اگر بدون جلب رضایت کسی تعهدی قراردادی را بر 

ست از اصل ای اییم. این قاعده که جلوهنمااو تحمیل 

نماید که نیاز نسبی بودن قراردادها، چنان بدیهی می

ین قرارداد منعقده ا وجود بابه هیچ توضیحی ندارد. 

به طرق مختلف ممکن است حقوق  Bو  Aیله وسبه

شخص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال حق 

تراست در مورد  موجببهوثیقه یا اجاره یا منفعتی که 

شود ممکن است حقوق اشخاص می اموال برقرار

نمایند ثالثی را که بعدها این اموال را تحصیل می

که  چنین قراردادهاییدهد. هم تحت تأثیر قرار

و کالاها  متضمن اعمال محدودیت در استفاده از اشیا

یا اعمال محدودیت در قیمت فروش مجدد کالا است 

تأثیر نباشد. در یبممکن است در حقوق شخص ثالث 

ادامه قراردادهای راجع به زمین)حقوق املاک( 

گیرد. حقوق کانادا همواره بین ی قرار میموردبررس

منقول فرق قائل شده است.  یرغاموال منقول و 

بنابراین در کانادا قواعد حاکم بر اراضی و اعیان با 

ین جهت شرط اعمال به همسایر اموال متفاوت است. 

محدودیت و یا مسئولیت در مورد املاک و زمین 
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نسبت به اشخاص ثالث را باید جدا از سایر اموال 

 بررسی نمود.

 تنهانهاجاره دهد این قرارداد  Bزمینی را به  Aهرگاه 

بلکه حقوق و  ؛نمایددو طرف عقد را ملتزم می

یطی شراتواند تحت تعهدات حاصله از قرارداد می

ی داشته یسط هر منتقل الیه بعدی قابلیت اجراتو

مواد  1925باشد)قانون راجع به حقوق اموال مصوب 

142-141.) 

برخی از نویسندگان اصل نسبی بودن قراردادها را با 

نیازها و مفاهیم حقوق املاک و زمین معارض دانسته 

که  اندنمودهای یاد نمونه عنوانبهو از عقد اجاره 

توان نماید که نمیحقوقی را نسبت به اموال ایجاد می

آن حقوق را در محدوده و قلمرو قراردادی حفظ نمود. 

 Bیک قرارداد زمینی را به  موجببه A اند:»اگرگفته

اجاره دهد، این قرارداد حاوی حقوق و تکالیف 

بهاء، انجام متقابلی خواهد بود. مانند پرداخت اجاره

جا که خود تعمیرات و بسیاری تعهدات دیگر تا آن

باشند اصل نسبی بودن  نظر موردطرفین قرارداد 

از آنان  قرارداد بین آنان حاکم است، اما اگر هر یک

منافع خود را به ثالثی انتقال دهد، موقعیت ایجاب 

کند که او نیز از حقوق و تعهدات قرارداد اولیه می

بودن  برخوردار گردد«. و این امر را با اصل نسبی

دانسته و وضعیت ناشی از اجاره را قراردادها معارض

یت حقوق قراردادها برای حل کفا عدممثالی از 

اشی از حقوق املاک های نیچیدگیپ

 (. 1969یفوت،ف یر؛چشااند)دانسته

فروش اراضی و باغات.  و یدخرین است در مورد چنهم

ای که به قاعدة قضیه موجببهدر نظام انصاف 

“Tulk Mahay V. " ممکن است  ، شهرت یافته

ی را در امحدودکنندهملک طلق، شرائط  ةفروشند

خریداران بعدی و مالکین یه عل برقرارداد فروش 

متعاقب مبیع قید نماید و مالکین آینده مبیع را که 

شناسند و در قرارداد اصلی دخالتی هرگز او را نمی

نسبت به  اند ملتزم سازد. وضعیت مشابهینداشته

سایر منافع ناشی از زمین از قبیل حقوق ارتفاقی و 

امتیازهای قراردادی و حقوق ناشی از قبول یا رد 

، 1973یجاب معین نیز حاکم است)آنسون لاو،ا

398 .) 

بیشتر  " Tulk v Mashay"با توجه به اهمیت قضیة

شود. مسئله مطروحه در به این پرونده پرداخته می

م. مطرح شد این بود  11937این قضیه که در سال

اختیاری  طوربه محدودکنندهکه چنانچه یک شرط 

بخشی از  عنوانبهتوسط خریدار یک قطعه زمین 

شده باشد، آیا چنین شرطی یرفتهپذقرارداد فروش 

 قابلآورند می به دستکه بعداً زمین را برای کسانی

است یا خیر؟ در این قضیه خواهان که مالک  اجرا

چند قطعه زمین در میدان شهر بوده است باغ قسمت 

مرکزی اراضی را به شخصی فروخته و خریدار تعهد 

به  آن راباغ احداث بنا نکند و نموده است که در این 

، انتقال و نقلچندین  همان وضع حفظ نماید. پس از

ده با برو نام شده فروخته شخص خواندهاین باغ به

 علم به وجود چنین محدودیتی تصمیم گرفته است

که در باغ مزبور احداث بنا نماید. خواهان تقاضای 

دادگاه انصاف با صدور قرار منع احداث بنا را نموده و 

علم و اطلاع خوانده از وجود شرط محدودیت توجه به

چنین قراری را صادر و اعطا نموده و اظهار داشته 

دادگاه وجدان  ةمنزلبهاست که: »دادگاه انصاف 

تواند به خوانده اجازه دهد تعهد قراردادی را که نمی

راجع به زمین است و خوانده هنگام خرید از آن اطلاع 

 (.417، 1972یفوت،ف یر؛چشاته نادیده بگیرد«)داش
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آن  موجببهشده که  یجادابدین ترتیب دکترینی 

ای که خریدار را از اعمال برخی یدکنندهتحدتعهدات 

یه برعل تنهانهنماید، از حقوق مالکانه در زمین منع می

طرف قرارداد بلکه علیه هر شخص  عنوانبهخریدار 

 اجراقابلآورد می دست بهثالثی که بعدها زمین را 

که چنین تعهدی است. البته در حال حاضر برای این

یطی شرایه اشخاص ثالث، مؤثر واقع شود باید برعل

موجود باشد که ذکر آن از حوصله این نوشته خارج 

که تنها اطلاع شخص ثالث از  است ذکر قابلاست. 

زمین برای  ی راجع بهامحدودکنندهچنین شرط 

کافی نیست. خصوصاً در اواخر قرن  ساختن ویملزم 

که برای تحمیل مسئولیت  نوزدهم تأکید شده است

به شخص ثالث در این مورد، چیزی بیش از آگاهی 

ثالث به وجود تعهد لازم است تا وی را مسئول گرداند 

اند متعهدله همواره باید در اجرای چنین و گفته

اولیه،  ةفروشند شرطی دارای نفع مالکانه باشد. مثلاً

یعنی متعهدله باید زمین دیگری در مجاورت و 

همسایگی ملک مورد معامله داشته باشد تا برای 

حفظ منافع یا موقعیت آن چنین تعهد 

که مالکی یوقتی را ایجاد نموده باشد. امحدودکننده

رساند غالباً فقط قسمتی از ملک خود را بفروش می

یابد ند کاهش میماکه باقی میارزش فروش ملکی

 شدهفروختهی از قسمت برداربهرهمگر اینکه در مورد 

رسد می به نظربنابراین  .هایی ایجاد گرددیتمحدود

کسی قسمتی از زمین خود را بفروشد و برای  که اگر

مانده شرط کند که خریدار یباقحفظ موقعیت زمین 

ی بیش از ییا آبادی متعاقب او حق ندارد در مبیع بنا

 یه هرعل برچنین شرطی  ،طبقه احداث نماینددو 

که نای است. مگر اجرا قابلخریدار متعاقب زمین 

آید که اجرای شرط منع احداث بنای  وضعیتی پیش

، نفعی برای متعهدله نداشته باشد. طبقه دوبیش از 

بهر حال باید منفعتی مطرح باشد تا انصاف بتواند یک 

ثالث اعمال یدکننده را نسبت به شخص تحدتعهد 

 (. 398، 1973نماید)آنسون لاو،

م. در  1949قضیه جالب دیگری در سال

 ,Smith and Snipes Hall farmپرونده»

Ltd.v. River Douglas Catchment 
Board»  مسئله خرید  همآنطرح شده است که در

و هم اجاره ایادی متعاقب مطرح است. بدین شرح 

م. و  1938ی در سال امهرشدهقرارداد  موجببهکه:»

خواندگان با یازده نفر مالکین زمینی توافق نمودند 

ی نهری را که به زمین مزبور متصل بود بندجدولکه 

انجام داده و از آن نگهداری نمایند و مالکین نیز 

. در بپردازندد که قسمتی از هزینه را موافقت نمودن

م. یکی از مالکان زمین خود را به  1940سال

Smith(انتقال داد و در سال )م.  1944خواهان اول

 Snipes Hall"اسمیت آن زمین را به شرکت

Farm"به م.  1946)خواهان دوم( اجاره داد. در سال

شکست و زمین  هاجدولی خواندگان انگارسهل علت

 (. 403، 1972یفوت،ف یر؛چشا)اگرفتفررا آب 

نسبت به قرارداد،  هاخواهانمذکور هر دو  ةدر قضی

که  اما دادگاه پژوهش رأی داده است ؛اندثالث بوده

قرارداد مزبور استعمال و ارزش زمین را تحت تأثیر 

اند که قرارداده و خواندگان از همان ابتدا قصد داشته

ی را که زمین به وی منتقل بشود نیز منتفع کس هر

. اندشده شناختهنمایند. بنابراین خواندگان مسئول 

در این قضیه انتفاع اشخاص ثالث از منفعت  هرچند

 که آنجا ازقراردادی مورد حکم قرا گرفته اما 

 قرارداد)اشخاص ثالث( جانشین طرف هاخواهان

و  هااند طبیعی است که اگر جای خواهانشده

شد و خواندگان خوانندگان در قضیه مزبور عوض می
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ی بندجدول ةقسمتی از هزین ةاین پرونده برای مطالب

ها وخصوصاً، علیه اسمیت طرح دعوی یه خواهانعل بر

نمودند نیز دادگاه قاعدتاً اقامه چنین دعوائی به می

 کرد.یل ثالث بودن او رد نمیبه دلطرفیت وی را 

 . نتیجه6

ثالث بارزترین استثنای وارده بر نفع شخص تعهد به

که نای بودن قراردادهاست و با توجه به نسبی اصل

شود قرارداد بین طرفین، نسبت به ثالث واجد آثار می

در نظام هیچ شکی در استثنا بودن آن وجود ندارد. 

ثالث امکان مطالبه از متعهد را داراست  یران،ا یحقوق

 لاکامن کل در حقوق کانادا و در که در آنجا از یول

متمسک  طرق مختلفوجود ندارند، به  یزیچ ینچن

 یگرینحو دبتوانند آن قاعده را به یداند تا شاشده

قهراً  که آنجا از. در حقوق کانادا کنندتفسیر و یلتحل

که خارج از رابطه  یاثر عقد به اشخاص یدر موارد

 کندمی یداپ یدو طرف عقد قرار دارند تسر یقرارداد

 یتحما مورد یداًبودن قرارداد، گاه شد یاصل نسب

و  مهرییو گاه برحسب ضرورت مورد ب یردقرار گ

اصل  ینا گاهیچاما ه ؛است شده واقع توجهییب

که  مورد دیگریمورد انکار واقع نشده است.  یکلبه

بودن  یکی از استثنائات وارد بر اهل نسبی عنوانبه

غیر  فضولی مال ةاست ادار شده مطرحقراردادها 

قانون مدنی اعمال و اقدامات  306 ةباشد. وفق مادمی

، مالک را در مادهمدیر فضولی با حصول شرایط مقرر 

رسد خصوص به نظر می نماید که در اینمأخوذ می

باید بین مواردی که مدیر فضولی به نام و حساب 

بندد و موردی که خود طرف قرارداد مالک قرارداد می

شود قائل به تفکیک شد و با توجه به با دیگری می

استثنایی بودن اثر قرارداد نسبت به شخص ثالث، 

فقط مواردی که مدیر فضولی به نام و حساب مالک 

استثنای واقعی بر اصل  عنوانبهبندد را قرارداد می

 نسبی بودن قراردادها دانست.

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر همة نویسندگان حاضر در این پژوهش به

 اند.مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

 گونه تضاد منافع وجود ندارد.در این پژوهش هیچ
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مقدماتی حقوق مدنی در  ةکاتوزیان، ناصر، دور -

وقایع حقوقی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات 

 .1383مدرس،

قواعد عمومی قراردادها، جلد اول  کاتوزیان، ناصر، -

و دوم، چاپ هفتم، تهران، نشر شرکت سهامی 

 .1385انتشار،

 ی؛ انصاریرضاعل ی،؛ شجاعیمحمدمهد یا،نیمیکر -

از  یکی عنوانبه یگروه »قرارداد ی،مقدم، مجتب

 ة«، مجلبودن قراردادها یاستثنائات اصل نسب

 ،6ة ی، شماردر علوم رفتار یقاتمطالعات و تحق

1400 . 

 بخش)فقه قواعد مصطفی، سید داماد، محقق -

 انتشارات تهران، ششم، چاپ دوم، جلد ،(مدنی

 .1384 سمت،

 عربی

 نشر قم، جلد ششم، مکاسب، مرتضى، ،انصارى -

 .1375انصارى، اعظم شیخ بزرگداشت جهانى ةکنگر

محسن، مستمسک عروه یدس یم،حک ییطباطبا -

 ی،نجف یالله مـرعشتیـآ ةانخقم، کتاب ی،الوثق

1404 . 

طباطبایی، سـیدعـلی، ریاض المـسائل فی بیان  -

للطباعه و النشر،  البیت ، آلالاحکام بالدلایل، قم

1404 . 



                                                                                                                                                         234و همکاران / عزیزی                                         و حقوق کانادا یرانبودن قراردادها در فقه و حقوق ا یاستثنائات اصل نسب

 الدین،جمالمحمدبن  شهید اول(،)عاملی یمک -

قـم،  یه،الفقه و الاصول و العرب یالقواعد و الفوائد ف

 .1403 ید،مـنشورات مکتبه المف

 یعشرح شرا ی، جواهر الکلام فمحمدحسن ی،نـجف -

تهران، دارالکتب  وششم،جلد بیستالاسلام، 

 .1394 ،یهالاسلام

 لاتین

- Anson's Law, of contract, 44th Ed, 
oxford,AbyAAAAGGGGuest oxford..1....  

- Cheshire & Fifoot. The Law of 

Contract, 7th ed,London,  utter 
Warths,1....  

- Cheshire & Fifoot. The Law of 

contract, 8th Ed, London, by M. P. 

Furmston,.1....  

- Len yaung smith and G. Gale 

Roberson, Smith & Roberson's 

Business Law, Second Edition, out of 

place, West Publishing Company. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


